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 کارگاه فلسفه اخلاق، جلسه پنجم

 «می خواهیم کمی با اخلاق عرفانی آشنا شویم»

 مریم قاسمی: به قلم. 5031ماه دی03. دکتر محمد فنایی اشکوری

 

 چکیده

که اصلاً ها قائلند بین اخلاق و عرفانی چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا بین این دو ارتباط و نسبتی وجود دارد؟ به لحاظ تاریخی خیلی

دوستی و های مختلف انساندر خیلی از عرفای فرهنگ. پس عرفان و اخلاق دو امر متضادند. عرفان با اخلاق هیچ نسبتی ندارد

اصلاً . ی خودشان بودندرفتند و مشغول ذکر و عبادت و تأمل و مراقبهای به انزوا میعمدتاً یک گوشه. مواظبت از دیگران مطرح نیست

اش و مراد ما از البته اخلاق در معنای عام جهانی. اما تاکید ما در دگردوستی بر اخلاق اجتماعی با دیگران است. نداشتندکاری به مردم 

از جزئیات و . شودهای تاریخی نیست، بلکه معرفت شهودی است که از طریق عبودیت و بندگی خدا حاصل میعرفان لزوماً آن پدیده

فقط برای کسانی ملموس است که خودشان این تجربه . چون امر تجربی است. سخن زیادی بگوییم توانیمماهیت شناخت شهودی نمی

ممکن است شما خداشناسی کلامی و . توانیم به فهم معرفت شهودی که چه نوع معرفتی است، نزدیک شویمولی تا حدی می. را دارند

معرفت ذهنی آنقدر قدرت ندارد تا احساس و عاطفه را برانگیزد و یک رابطه شهودی بی . داشته باشید و محبت به وجود نیاید فلسفی

ای از مراتب معرفت الله است و این بدون شک محبت و ی عرفانی است؛ مرتبهای با خدا یعنی تجربهبنابراین، مواجه. واسطه برقرار کند

 .اش، عشق به خداستی ضروری و قطعیخداشناسی شهودی لازمه پس. عشق به همراه دارد

ولی در خوددوستی که تعالی پیدا می . ی بیشتری ببرم دیگری را باید محروم کنماش یعنی من اگر خودم بهرهخوددوستی در بار منفی

در حقیقت خودخواهی و . رسمبرتری می رسم و به لذتمند کنم خودم و به کمال میمن اگر او را بهره. شودکند این نگاه برعکس می

در خودخواهی متعالی یعنی خودم را دوست دارم، کمالات خودم را دوست . گیرد نه در یک نقطه مقابلدگرخواهی در یک خط قرار می

ش این است که من ااین به کمال نرسیدن نه تنها منافاتی ندارد با این خیرخواه دیگران بودن بلکه لازمه. خواهم کامل بشومدارم، می

خدمت به پس . ای ندارم از این که خیرخواه دیگران باشمبرای اینکه خودم به کمالات برتری برسم چاره. خیرخواه دیگران باشم

 .این نگاه زیبایی است که فقط در دین و عرفان است. دیگران همان خدمت به خودم است

 اخلاق و دگردوستی 

ی و غریزی ذاتیک مسئله  .عبارت است از دگردوستی یعنی خوددوستیق اخلابخشی از اخلاق یا حداقل محور 

یق و لذایذ خودش است، ولی دگردوستی علا ای دنبال منافع،هر موجود زنده. در حیوانات هم وجود دارد است که

 .ران استعمده اخلاق معاشرت در رابطه انسان با دیگ باید در واقع نگران دیگران باشیم؟چرا  که ای داردریشه

دروغ گفتن یعنی . در رابطه با دیگران است شان نباشند، حداقل بسیاری از آنبسیاری از رذایل اخلاقی اگر همه
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آن طرف  از. یا حسادت یا هر چیز ر واقع صدمه زدن به شخصیت دیگرانیا غیبت کردن د فریب دادن دیگران

دهیم که ما انجام می یایگردد به کارهاز فضایل برمییگران انفاق، بسیاری کمک به د خیرخواهی نسبت به دیگران،

 . همان مفهوم دگردوستی است خاطر دیگران و خلاصههب

 هر جا. ک چیز ذاتی است در حیوانات هم وجود داردخوددوستی ی شناسیم، ولیما اصولاً انسانیت را به این می

های خودمان لذایذ و خواسته هی ما از منافع،گا. بینیمرا در او می« دگردوستی»بینیم این خصلت را می یبزرگ

مکتب و دین  اختصاص به مذهب، ملت،. انی و بشری استجهاین یک ارزش مسلم . گذریمخاطر دیگران میب

. اشاخلاق به معنای خاص دینینه  .مدنظر است اخلاق به این معنا. ها در وجودشان دارندهمه انسان. خاصی ندارد

اخلاق به این معنا اتفاق  لیندارند و یعنی کسانی که دین تر از دین است؛گسترده اشجهانیاخلاق به معنای عام 

به این معنا مقدم بر دین . هاستذاتی در وجود همه انسان اخلاقی فطری و گرایش ،گرایش اخلاقی دارند. دارند

ندارد توقع داریم این اخلاق را رعایت کسی هم که دین  اخلاق را داریم و از عنی اگر ما دین را نداشته باشیم،ی ؛است

از هم ما  ،او مسلمان نیست. در صورتی که تکالیف شرعی را از او انتظار نداریم. حقوق دیگران را رعایت کند کند؛

احترام متقابل داشته  ،ولی از او انتظار داریم حقوق دیگران را رعایت کند نداریم نماز بخواند و روزه بگیرد،او انتظار 

. چه دین داشته باشد چه نداشته باشد ؛این را از هر انسانی ما انتظار داریم. حق دیگران را از بین نبرد و باشد

بگوییم  .گسترده بگیریم یمگر دین را به همان معنا ،تر استبه معنای آیین خاص وسیع اش از دین، گسترهبنابراین

 . ورد نظر استاین گستره از اخلاق م ، عمدتاًبنابراین. بلهست به آن معنا هاگرایش فطری که در وجود همان انسان

  آیدنسبت به خداوند از راه طهارت بدست می معرفت شهودی

معرفت شهودی، : معرفت است عرفان یک نوع شناختن و .مهمترین آن معرفتی است :مؤلفه اصلی دارد عرفان چند

-واسطه درونی به آن میشناختی که انسان از راه تجربه بی. عقلی اخت حسی وباطنی، معرفت متقابل با شن قلبی،

مراد این . به عرفانی یا تجربه باطنی یا تجرب درونیشود تجرگفته میهم گاهی شود شهودی گاهی گفته می. رسد

 .حالا آن حقیقت مورد نظر در واقع خداوند است. واسطه و درونی با حقیقت آشنا بشویماست که ما به یک نحو بی

خدا نیست و ذات خداست بعد کل عالم که کل عالم هم چیزی به غیر از و بال رفت به این معنا یعنی متعلقش اولاًمع

داوند یا نسبت به حقیقت این این عرفان عبارت است از معرفت شهودی نسبت به خ. هایشخداست و مظاهر و جلوه

 .شودکه شامل همه چیز می عالم
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متمایز و جدا . ستندهمه امور و اشیا در واقع مظاهر خدا ه ،گیردا همه چیز را دربرمینی وقتی گفتید خددر نگاه عرفا

به زبان حالا  .نیست ،که منفک باشند و چیز دیگر باشندبه معنای این

دینی آیات خدا، فعل خدا، خلق خدا یعنی یک نوع وحدت وجود است 

ولی . کنندبحث  دوجو وحدتعرفا ممکن است بر سر . که اجماعی است

گرا حتی از یک نقل ،شما از یک متکلم. یک نوع وحدت وجود است

خداست و فعلش، اشکالی دارد؟  ضد عرفان بگو آقا ما بگوییم این عالم

این وحدت وجود است . این عالم خداست و خلقش. تواند انکار کندنمی

. عالی را داشته، خلق کردهاف ،می گوید وجود داشته و یک کارهایی کرده

کنند ای درواقع تحلیل میحالا همین فعل و خلق را به گونه تر هم داریم که مخصوص عرفاست وود غلیظیک وج

حالا این . شوندجز شئون خداوند می اینها. از آن خداست وجود انحصاراً. ها از خودشان وجودی ندارندکه دیگر این

. این عالم خداوند است حقیقت، محور و اصلمهم این است که براساس نگاه توحیدی  .هیچ اهمیتی ندارد ظرایف

نه موجوداتی . ها تعابیر دینی هستنداین. و هستندخلق او هستند، آیات او هستند، کلمات ا. بقیه امور فعل او هستند

 .در عرض، در ردیف او و در کنار او

 فت از راه طهارت درون حاصل حالا این معر .درونی، تجربی، باطنی. بیمرادم از عرفان خداشناسی شهودی، قل 

راهی که کند ولی آن هر چند ممکن است اینها کمک . آیدتجربه یا تعقل به دست نمیساس یا از راه اح .شودمی

 . شود به چنین معرفتی در واقع طهارت درونی استمنتهی می

که موجب منتهی می شود سیر و سلوک وقتی به معرفت شهودی  چون. نگفتممن طهارت درونی گفتم، سیر و سلوک 

سلوکی نکردند هایی داریم که سیروآدمبرای اینکه . شودارد را هم شامل میه بگویید آن موطهارت ک. طهارت شود

از  :گفت از کجا آوردی؟ او رااز مریم پرسیدند بود که نوزاد  (السلامعلیه) حضرت عیسی. ولی چنین معرفتی دارند

از راه سیرو سلوک به  البته معرفتش را داشتو فهمد یک نوزاد می« دالله آتانی الکتابقال انی عب». خودش بپرسید

حالا به چه شکلی، مهم آن است که بخواهیم از  .، این طهارت در معصومین هم وجود داردبنابراین. دست نیاورده بود

این مسیر  ند طهارت را در او قرار داده بعدخداو. کندمیبه کسی عطا  شوک برسیم یا خداوند با لطفراه سیروسل

 . کندید طی سلوک بندگی و عبودیت را باسیرو 

، خداشناسی است که از راه شهود عرفانمرادم از 

این معرفت  که آیدو تجربه باطنی به دست می

نه از راه . شودحاصل می درونی هم از راه طهارت

مسیر این طهارت از  .احساس یا تجربه یا تعقل

 .راه سیر و سلوک و عبودیت است
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این طهارت  .شودشهودی که با طهارت درون حاصل می معرفت الله .ه عرفان عبارت است ازغرض این است ک

 . کندبه کسی تفضل میخداوند  ؛ یعنیی استاههبگاهی هم . آیدسیر و سلوک و عبودیت به دست میمعمولا از راه 

 رابطه اخلاق و عرفان

به لحاظ تاریخی  نسبتی وجود دارد؟ چه ارتباطی وجود دارد؟ آیا ارتباط وی نبین اخلاق و معرفت عرفا سوال؛

 . عرفان و اخلاق دو امر متضادند. ستناسازگار ا. ها گفتند که اصلاً عرفان با اخلاق هیچ نسبتی نداردخیلی

دوستی و انسان هابینید که در خیلی از آنشان را مطالعه کنید، میزندگی. های مختلف را ببینیدعرفای فرهنگ

غول ذکر و عبادت و تأمل و مش و رفتندبه انزوا میای عمدتاً یک گوشه. مواظبت از دیگران برایشان مطرح نبوده

دادند و در انزوا به شان را انجام نمیخیلی از وظایف اجتماعی. کاری به مردم نداشتند اصلاً .ی خودشان بودندمراقبه

شد م و نه ظلم و ستمی که بر مردم میو درد و رنج مرد مردم نه بیماری ،نه فقر مردم ،نه گرسنگی مردم. بردندسر می

این  .در دنیای خودشان بودند. برایشان نداشت هیچ اهمیتی

 .آیدرفتار با اخلاق جور درنمی

تاکید ما در اخلاق دگردوستی بر اخلاق اجتماعی عرض کردم  

اخلاق در معنای  همان. نظر استاین معنا مورد .با دیگران است

هایی که شما بخواهید نقل نمونه .کم هم نیستند .اشعام جهانی

های شرقی در ، عرفانمسیحیت توجه کنید که در عرفان  کنید و

ین متصوفه بسیاری از در خود اسلام در بو بودیسم  هندوئیسم،

شان احوال دغدغه اصلی. ی اجتماعی نداشتنداینها دغدغه

روند می ها معمولاًراهبان و راهبهالان هم  .درونی خودشان بوده

دعاخواندن و فقط دهند و کارشان مردم می هم شانو خرج آنجاستشان ی به نام دیر و صومعه تمام زندگیدر مکان

. های ما هم وجود دارددر صوفی. فردگرا هستند افرادینها ا. ذکر و عبادت است و خدمتی به جامعه و بشریت ندارند

و  عرفان با اخلاق ناسازگار است ها نتیجه گرفتند که اصلاًبعضی ،بنابراین. های هندویی و بودایی هم بودهدر عرفان

طور این تا حد زیادی درست است و این واقعیت تاریخی لحاظبه. اش خوب نیستگرایش عرفانی با اخلاق میانه

 . بوده و هستندکلیت ندارد ولی این جور افراد  بوده، اما

 ین چن شدند،که در طول تاریخ به عنوان عارف شناخته می ببینیم کسانی بررسی کنیم که خواهیم تاریخ راگاهی می

 

حقیقت عرفانی اسلالامی، اههلای اسلات،    

کتابش هم دست نخورده موجود است، 

وهلالالای در فهلالالام و تک یلالالار آن معلالالاار ، 

. ایجلااد شلاده   هلاای انحرا  و کج فهملای 

هلاای صلاوفی   اشکال مختلف م ل فرقه

کلالاه بلالاا عقایلالاد مختللالاف خودشلالاان را     

تفسلالایر طللالا  از  نلالاد وناممسلالالمان ملالای

 .کردند های دینآموزه
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منطقاً خواهیم خود عرفان را به مقتضای خود عرفان بگوییم که عرفان با اخلاق اخلاقی داشتند یا نه، گاهی هم می

  !ندی اخلاق چه اقتضایی دارهای درست عرفانی دربارهیا آموزه! چه نسبتی دارد

این همه انحرافات در ادیان دیگر به وجود  !در دین انحراف نداریممگر ما  .مثل دین .انحراف وجود دارد در عرفان

تفسیر  ی رخ داد وتحریف زیادها در آن این همه ادیان راستینی که بعداً. این همه ادیان دروغین شکل گرفته ،آمده

 داریم که منشأ هائی همکتاب. انسانی دارند بلکه منشأ شا الهی ندارند،من هائی داریم کهما کتاب. ندغلط از دین کرد

بشر در آن دست  ،شان است و راهنماستکتاب مقدسی که در اختیار. یک شدهالهی دارند ولی آن منشا الهی تحر

 . برده و خلوصش را از دست داده

انحراف  ،تکثیر آن معارف ولی در فهم و ،کتابش هم دست نخورده موجود است ،الهی است حقیقت عرفانی اسلامی،

 ند ونامبا عقاید مختلف خودشان را مسلمان می های صوفی کهمثل فرقه اشکال مختلف. کج فهمی ایجاد شده و

ر فقه هم د. فقط در عرفان هم نیست .افتدها این اتفاق میدر همه حوزه .دارند های دینتفسیر غلط از آموزه

اما آن تعریفی که  های کلامی برای چی داریم،این همه فرقه. کلام هم پیش آمده در. آیدتفسیرهای نادرست پیش می

آن حقیقت و . های تاریخی نیستهآن پدید گوییم مراد ما لزوماًبرای همین بود که وقتی عرفان می ما از عرفان کردیم

با اخلاق چه نسبتی  پس عرفان. شودطریق عبودیت و بندگی خدا حاصل میآن معرفت شهودی که از  .معرفت است

ممکن است  ،ممکن است عملش مطابق اخلاق باشد .کردعمل می نجا چگونهکه زید که عارف بوده آ؟ نه ایندارد

گوییم، گاهی های تاریخی سخن میدا کنیم که یک موقع ما از عرفانرا باید از هم ج حساب این دو ،بنابراین. نباشد

براساس تعلیمات عرفان و  که فهمیمشناسیم و بعد میعرفان راستین و حقیقی میه عنوان یک عرفانی را ب هم

 . چه جایگاهی خواهد داشتاخلاق  ،عرفانمقتضای ذات 

 یاخلاقهایی مبنای اخلاق در نظریه

اینکه چیزی را ما . وجود دارد هالفی در باب منشا ارزشهای مختی اخلاق مکتبدر فلسفهآشنا هستند که  نعزیزا

 .ندهای مختلفی هستچیست؟ مبنایش چیست؟ مکتباز کجا آمده و ملاکش  ؛دانیمدانیم و چیزی را بد میخوب می

خوب هستند نشستیم با هم قرارداد کردیم که اینها را   راساس قرارداد است؛ یعنیب گاهی این مبنا. مثل قراردادگرائی

عدم این اگر نبودیم،  هستیم، اخلاقییک فرد اگر پایبند بودیم  .به این قرارداد پایبند باشیم باید حالا. اینها بدو 

را   هر چیزی که به سود بشر باشد مثل مکتب سودگرایی. شودمی پایبندی و تخلف از قراردادها کار خلاف اخلاق

اخلاق  .دارد امر الهیدر ق الهی ریشه اخلا برخی هم معتقدند. بد ،چیزی که به زیان بشر باشد هر دانند وخوب می

تا خدا نگوید . بگوید بد استت و اخلاق بد آن چیزی است که خدا خوب آن چیزی است که خدا بگوید خوب اس
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ی تشریعی دارد و حسن و قبح ریشه. ر واقع حسن و قبح شرعی استد. چیزی خوب است خوب و بد معنی ندارد

 .ذاتی

 کاری که هماهنگ و سازگار با قوانین طبیعت .گیریممی تاصلا اخلاق را از طبیع گوید ماگرایی میکتب طبیعتم

 . بدخلاف آن  شود وباشد، خوب نامیده می

وظیفه هم قائلند که  یک عده ،یک عده گفتند در امر الهی است ،گفتند ریشه اخلاق در منافع استیک عده می

وی سودش به آدم ای که به نحکار اخلاقی هیچ انگیزه انسان در اخلاقی در واقع یک حس اصیل بشری است که

 . خود احساس تکلیف یک چیز ذاتی در وجود انسان است ،کندبرگردد تعقیب نمی

 ی عرفانی و کشف شهودیتجربه

 در آن کنیم که بگوییم اخلاق ریشه ج ای اخلاقی استخرانظریه ،توانیم از عرفانآیا ما میسوال این است که 

چنین چیزی را در کنار آن نظریات  تواندارد؟ می عرفانیی تجربه

اس آن توضیح کوتاهی که براس. یک نظریه باشد این هم. مطرح کرد

ی عرفانی که در واقع نوعی ی عرفان دادم، تجربهمن درباره

نوعی کشف حقیقت الهی در حد طاقت  ،ی با خداوند استهمواجه

این محدود به . شودمعرفت شهودی هم حتی گفته می. است بشری

خداوند حقیقت نامتناهی بیکران است و هیچ . استحدود بشری 

 ظرفیت را ندارد که خدا را آن طورموجودی غیر از خود او، این 

 .، بشناسدکه هست

-باید هم همین .« مَعْرِفتَکَِعبَِادتَِکَ وَ ماَ عَرَفنَْاکَ حَقََّ  حَقََّ عَبدَْناَکَ مَا»: دفرماینمی( صلی الله علیه و آله) رسول الله 

. و خداوند نامتناهی است که بزرگ باشد به هر حال مخلوق خداست و محدودهر مخلوقی هر چقدر هم  .طور باشد

شناسد آن مقدار که ظرفیت وجودی او خدا را می  بشناسد؛ بلکه هست،آنگونه که تواند خدا را موجود متناهی نمی

 . ، معرفت و شناخت ما از خدا بیشتر استظرفیت وجودی ما فراختر و بزرگتر باشد هر چقدر. دهداین اجازه را می

روایات  در دعاها و. تواندغیر خدا نمی. «توانی خودت را ثنا بگوییتو چنانی که خودت می نفسک؛اثنیت انت کما »

 . است فراوانما 

                                                           

 .نکردیم  ما تو را چنانکه حق معرفتت می باشد نشناختیم، و ما تو را آن گونه که حق عبادت تو است پرستش .   

تواند خدا را آنگونه که موجود متناهی نمی

شناسد آن خدا را می  هست، بشناسد؛ بلکه

مقدار که ظرفیت وجودی او این اجازه را 

هر چقدر ظرفیت وجودی ما . دهدمی

فراختر و بزرگتر باشد، معرفت و شناخت 

 . ما از خدا بیشتر است
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 داری بصیر نیستبه قامتی که تو / هزار جامه ی معنا که من بپردازم

حقیقت او زبانها از بیان صفات او عاجزند و عقول از درک  ایه صفته و العقول عن کنه معرفته؛کلَّت السنا عن غ»

 . عقول اولیاو عقول انبیاء  همه عقول حتی. «ناتوان

حدودی اسماء و صفات توانیم تا ما می« جمیع الانبیاء و الاولیاءو عمن ذات الالهیه فهار فیها »: گویدمی یصریق

هوس شناختن او را  ع اولیا و انبیا در آن سرگردانند و اصلاًاما ذات خداوند مقامی است که جمی الهی را بشناسیم

 . بشناسد راذات خدا غیرخدا بتواند امکان ندارد  .ممتنع است .چون قابل وصول نیست ؛کنندنمی

چه  گویند؛همه موجودات تسبیحات خدا را می چون. شناسندرا می ودی خداهر موجیعنی خداشناسی ، بنابراین

بر حسب مرتبه وجودی و توانایی که خدا به « علی مراتبهم»انسان ها هم . نچه گیاه، چه حیوان، چه انسا  جماد،

ای از شناخت هیچ موجودی هم نیست که هیچ بهره البته .رسندان جذب کردند، به درکی از خدا میداده و خودش آنها

 پس یک شناخت حداقلی داریم. شناسدب ،خدا نداشته باشد و هیچ موجودی هم نیست که خدا را آن گونه که هست

انسان این  ایت مراتب وجودنهکه همه دارند و یک شناخت حداکثری است که غیر خدا هیچ کس ندارد و در بین بی

 .کندد که بسیاری از این مراتب را طی ظرفیت را دار

توانیم سخن زیادی نمی جزئیات ماهیت شناخت شهودی از.شناخت شهودی است ،عرفان مطرح استشناختی که در 

به  توانیمولی تا حدی می. را دارند فقط برای کسانی ملموس است که خودشان این تجربه .امر تجربی است .بگوییم

 .نزدیک شویم ،فهم معرفت شهودی که چه نوع معرفتی است

ما کنُتُْ »  :دفرمایمی( علیه السلام)علی نین امیرالموم. شده «رؤیت»تعبیر به  از این شناخت شهودی در روایات ما 

صحبت از  « هُعَمَ وَ هُعدَبَ وَما رَأَیتُ شیَئَا إلَّا وَ رَأَیتُ اللَّه َ قبَلَهُ »یا  «پرستم، نمیمن خدایی را که نبینم ؛اَعْبدُُ رَبّا لَمْ أرَهُ

ولی هر . سر نیست با عیون قلوب است نه با عیون ابصار دهند که این دیدن با چشمح میتوضی البته. دیدن خداست

دانیم به چه آشناییم و میبا دیدن حسی سر حالا ما  .چه که باشد یک نوع دیدن است با چشم دل هم که باشد

شناختی از  .شناخت انتزاعی عقلی نیست ،شناخت عرفانی پس. یم یعنی چیداندرک انتزاعی عقلی هم می .معناست

با آن تفکر انتزاعی و عقلی و منطقی  یا ر شباهت دارد تا با آن دیدن حسیبا این دیدن بیشت. است صنف همین دیدن

 یک چیزی از سنخ دیدن ،بنابراین. دانیممحاسبه سر و کار داریم چیزی نمی باما چون منتهی  .و ریاضی و فلسفی

گرفتیم اینها  امور مادی که دیدن را فرا ستن از لوابس ونگری و پیرابا درون تهی ندیدن حسی؛ یعنی ما بایدمن است

                                                           
1
 .«خدا را دیدم ن، بعد از آن و همراه آ، جز آن که پیش از آنرا ندیدم چیزى ».  
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شی را  مثلاً. دیدنی که دیدن است اما چشم در آن نیست .تجرید کنیم و خود آن حقیقت دیدن را بگیریم را از آن

  . حسی اشتراک دارد ،ابعاد هندسی ندارد اما با این دیدن و بو ،بینیم رنگمی

« غایت الانکشاف»که رؤیت به معنی چنین تعبیری را در جایی ندیدم؛ اینمن  و صدرا یک تعبیر زیبایی داردملا

. سمش را شنیدیمفلانی را ندیدیم ولی ا. حاضر نیست ،لق شنیدن غایب استمتع. کی بود مانند دیدن شنیدن. است

 . حسی از آن داریم بینیم وولی خود شی را نمیبو می کشیم  مثلاً

شما این معنی غایت الانکشاف را بگیرید از  .غایت الانکشاف است. است «دیدن» ،ی شناختنآشکارترین مرتبه

به آن تا این تجرید را صورت بدهیم ما باید  .ویژگی فیزیولوژیکی دیدن استچیزهایی که خواص و  ن نه آندید

در  .رؤیت حسی نیست دانیم کهمی یطرف از .شویم، نزدیک گوید سخن می از آن( السلامعلیه)امیرالمومنین رؤیتی که 

 در دیدن دنبال چه ؟خواهیمیولی ما مگر از دیدن چی م نیست ظاهری چشم بیند باقیامت هم اگر کسی خدا را می

موضوعیت  ،که با چشم باشد یا نهالا اینو .هستیمحقیقت شی  کشفدر دیدن دنبال ما پاسخ این است که  ؟هستیم

مگر خود همین . وجود دارد که البته آن هم ذومراتب است سخت معنوی و باطنیی آن تجربه درندارد و این حقیقت 

تر که شدیم یک نزدیک. بینیم یک تصویری از آن داریماز دور میچیزی را وقتی ما دیدن حسی مراتب ندارد؟ 

یکی . بیند، تار میتر استیکی چشمش ضعیف .تازه به چشم ما بستگی دارد. کنیمتری از آن پیدا میتصویر روشن

 به میکروسکوپشما اگر مسلح باشید . خود همین دیدن هم ذومراتب است .بیندتر میشفاف ،تر استچشمش روشن

طور نیست آنجا هم ایناگر گفتیم کشف و شهود  ،بنابراین. توانید ببیندبینید که با چشم عادی نمیخیلی چیزها را می

 .رده باشندادعای بزرگی ک ،کننداشد و همه اینها که ادعای کشف میها در یک سطح بکه همه کشف

که با  است کشف او کشف دیگری«  الغِطاءُ ما ازدَدتُ یَقینالَو کُشفَِ » :فرمایدوقتی می( السلامعلیه)علی امیرالمومنین  

او به مقام کند و به این معنی نیست که ، فرق میشده حاصل انبر اثر عبادت یک کشفی برایش عارفا سایر

فرش  :گفتند. تواند وجود داشته باشدمیزیادی فاصله  ،به لحاظ مراتب ین این دونهایت ببی .امیرالمومنین رسیده

رسیده رسید، تازه به نقطه شروعی کمال معنویت و به اوج  وقتی یعنی یک عارف معمولی ؛عرفان فرش ولایت است

با متعلق معرفت پیدا ای همواجیک در معرفت شهودی ما  ،بنابراین. آنجاست انکه ولی خدا و معصوم نقطه شروعش

از صنف استدلال امری ذهنی نیست، خداشناسی  .حسی دارد باهتی با مواجهشی حسی که ؛ مثل مواجهمی کنیم

 مثلاً. دهیمیک مقدماتی کنار هم قرار می. ما بعد از استدلال منطقی یک سری قضایای ذهنی داریم. نیست هم منطقی

                                                           
1
  .ایمان من چیزی افزوده نخواهد شد ، بر باور و یقین واگر پرده هم کنار رود.  
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پس  .تواند بدون واجب الوجود باشدممکن الوجود نمی. یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود استاین قضیه 

 . شودمی این خداشناسی عقلی. تواجب الوجودی هس

 چقدر خدا را شناختی و دیدی؟

 ای از درجه این همگفت فقط در حد چهار قیاس و مفهوم هر چند در پاسخ باید گفت  خدا را شناختیم؟ سوال؛ چقدر

منظور این  ،شناسیگویند فلانی را میبه آدم میوقتی  .نشناختیمخدا را ندیدیم و حقیقتاً خداشناسی است ولی ما 

 اما ممکن است یک اوصاف کلی از شخصی بدانیمگاهی . دیدیداو را است که 

و درجه ای واسطگی یک نوع بیباید خداشناسی در . شناسیماو را ن با دیدنش

که می شود انتزاعی  و ذهنی ،وگرنه همان خداشناسی فلسفی. باشد از رؤیت

 .نی حد خودش را داردخوب است؛ یعبرای خودش 

شعور  الهی، مظاهر الهی و انسان با وجه خداوند، اسماءدر خداشناسی شهودی  

ای است که ممکن است کسی که این تجربه را یک نوع مواجه. الهی روبروست

 ولی آنهایی که . تصویر درستی از آن نداشته باشد هم شاید نداشته باشد یا

 که شهود در حقیقت دیدار وبه این تجربه رسیدند اینگونه برای ما توضیح دادند 

 . رؤیت است

 و تعبیرهایسخن  اگر سخن معصوم نبود، ممکن است بگوییم  که حالا .در کلام معصوم هم به این مسئله اشاره شده

رؤیت سخن از  نیز ادراک قلبی ومعرفت و ولی در روایات و در قرآن  از این بصیرت و  .عرفا نادرست و غلط است

  .گفته شده

 جمیع خوبیهامستجمع خداوند؛ 

طلق، زیبایی مطلق و در ، کمال مطلق، جمال مچگونه موجودی است؟ خداوند موجودی است؛ کامل مطلق خداوند 

 یعنی خوبی؛ و درست هم استبه قول افلاطون خیر اعلی است  .ها را به صورت مطلق داردیک کلام همه خوبی

 . به نحو وساطت مثل خود وجودی خوبی است همه. جایی نیست که آنجا نباشد

؛ یعنی وجود محض است عدم در او ، فقط وجود است«اش وجود است؛ همهکله الوجود»خداوند  :گویدفارابی می

قع وا، درهر خیری هر جا هست. ی خیر هم استهمهبیرون از او وجودی نیست و همه وجود است، . راه ندارد



 


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ما . هر چه که ما دوست داریم در خدا هست .تجلی آن جمال است ،هر جمالی هر جا هست .تجلی آن خیر است

 .هاستبرای همین خداوند معدن خوبی. خداوند استها در رت کامل همه اینصو دوست داریم؟چیزهائی را چه 

های ، خوبیهای خوبیهمه. طلقاش چیست؟ مواجه شدن با خوب مطلق، مواجه شدن با جمیل معرفانیتجربه  

 .را دوست داریم ما هم از زیبایی لذا. ت گرفته از آن جمال و خوبی استظاهری هم نشا و های حسی، خوبیمعنوی

چه  یعنی ما چه بخواهیم و  ؛ها برای خداستهمه حمد: فرمایدمی« الحمدلله رب العالمین»امام در تفسیر حمد  

فرد ماتریالیست بگوید عجب آبشار یک اگر   رسیم،وقتی به آبشار زیبایی می. شناسیماصلا خدا را نمی  نخواهیم،

مثل اینکه شما . ، زیبایی خداستاین زیبایی .داندهم ند ولو خودش کنحمد و ثنا میخدا را  زیبایی، او در حقیقت

-او از شما تعریف می. شی کردیدیکی بیاید تحسینش کند ولو نداند این را شما نقا ،را نقاشی کرده باشیدیک تابلوی 

-درواقع در وصف شما سخن می هر چه در وصف او بگوید. کند

 .گرددبه خدا برمیهای عالم همه حمد و تشکر ،بنابراین .گوید

 غایت خداشناسی شهودی؛ عشق و محبت

صورت  در درونچه اتفاقی در تجربه عرفانی کنیم که سوال می

، محبت در پی این معرفتشک و تردیدی هیچ بدون  ؟گیردمی

 ،اشی ضروری و قطعیدی لازمهیعنی خداشناسی شهو. آیدمی

 . عشق به خداست

خداشناسی کلامی و فلسفی داشته باشید و شما ممکن است 

طور نیست که هم شدیم که خدا وجود دارد، اما این قانع و  ما اثبات کردیم که خدا هست .محبت به وجود نیاید

احساس و عاطفه را آنقدر قدرت ندارد تا معرفت ذهنی . عشق در ما ایجاد شود تاب شود یابی قرار ودلمان بی

ی عرفانی که در واقع ای با خدا یعنی تجربه، مواجهبنابراین. ایجاد کند شهودی بی واسطهبرانگیزد و یک رابطه 

 .به همراه داردت و عشق این بدون شک محب و ای از مراتب معرفت الله استمرتبه ؛ای با خداستمواجه

دیدن  چون عرفان. د بدون محبت باشدتواناصلاً عرفان نمی. خیزداست از اینجا برمیکه سخن از عشق  در عرفان 

نسبت به آن زیبایی  عشق تواند بدون برانگیخته شدن حب وی زیبایی مطلق و دیدن زیبایی مطلق نمیواسطهبی

 .معرفت محبت را به دنبال دارداین  پس. مطلق باشد

پس محبت به خدا یعنی محبت به همه . ها بودخوبی طور که گفته شد خدا مطلقهمان محبت به خدا یعنی چی؟ 

انفاق را دوست  ،خدا را دوست داشتن یعنی عدالت را دوست داشتنپس . هاها؛ دوست داشتن همه خوبیخوبی

ها؛ محبت به خدا یعنی محبت به همه خوبی

خدا را ها و یعنی دوست داشتن همه خوبی

 دوست داشتن یعنی عداهت را دوست داشتن،

انسان را دوست  ،انفاق را دوست داشتن

. داشتن، یعنی همه خوبی ها را دوست داشتن

بسی    ها در خدا جمع است؛چون همه خوبی

 .تفکیکبدون 
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بسیط   ها در خدا جمع است؛مه خوبیچون ه. یعنی همه خوبی ها را دوست داشتن انسان را دوست داشتن، ، داشتن

 . بدون تفکیک

تر انسان مراتب نازل در هم گاهی .توان دیدها را می تر این خوبیی بسیار عالیدر مرتبه( السلامعلیهم)معصومین 

ولی در خداوند به نحو حکمت و زیبایی و مهربانی و رحمت  علم ودارد، مثلا  همه خوبی ها را ای را کهخودساخته

 .ها وجود داردنهایت این خوبیبی

 رابطه اخلاق و عرفان

 سایرهای دیگر و بعد در وهله اول انسان. مان دگردوستی بوددر اخلاق بحث ؟آیدحالا عشق به خدا از کجا می

در نگاه عرفانی وقتی به این معرفت رسیدیم که  .توانیم مناسبات اخلاقی داشته باشیمما میموجودات و حیوانات 

به همه این  خدا به خدا باشد عشق به همه چیز استاگر عشق پس . ا همه وجود است و هر چه هست از اوستخد

و اسما  عالم همه. دوست داردبا همه موجوداتش کسی خدا را دوست دارد یعنی کل این عالم را  .داردسریان عوالم 

 .های الهی هستندجلوه

دوستی سرایت . د را هم دوست داریدیی که به او تعلق دارچیزها ،چیزی را دوست داشته باشید شما اگر کسی یا

 این حب. هم چون متعلق به ماست او .مان را دوست داریم چون خودمان را دوست داریمچرا فرزند ما اصلاً. کندمی

ما ن حب ای و ها علاقه بیشتری داریمتر باشند ما به آنبه ما نزدیکافراد هرچه پس . سرایت می کندبه او  ما هم

چرا  :گفتند .بوسیدرا می دیوار در و ،مجنون وقتی وارد شهر لیلی شد. طور است همیننیز به اشیاء . سرایت می کند

 . اینها شهر لیلی است: گفت چه بوسیدنی دارد؟اینها  ؟و چوب را می بوسی گدر و دیوار سن

این . ه پیامبر او هم عشق می ورزیمبه در خانحتی ورزیم خدا باشد؛ به پیامبر او هم عشق میمان ما اگر محبوب

 . عین توحید است

یا در نهج در شریعت  ی همطرفاز . مه چیز را باید دوست داشته ،همه عالم را باید دوست داشت :گویندگاهی می

چطور . آمدهکه در قرآن ... حب اموال و بنین و ؛ حتی ازهت کردمذمرا حب دنیا  (السلامعلیه)البلاغه امیرالمومنین 

 در جائی دیگر هم دوست داشتن . که عین توحید استحب الهی است  ،حب این دو را با هم جمع کنیم؟ در یک جا

. شودمی حب الهی ،فعل خداوند است و جلوه یزی را دوست دارم از آن رو که آنیعنی من اگر چ. عین شرک است

 .شودپس عبادت هم محسوب می .دهدا نمایش میجمال خداوند رچون . مثل دوست داشتن مناظر زیبای طبیعت

 . گوییدخدا را میذکر  یاحمد  ،شما در وصف گل شعر بگویید

 .عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست/ جهان خرم ازوستبه جهان خرم از آنم که 
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مستقیم به خود  و نباشدحب ما به خدا اگر این دوستی و  غیر خدا را دوست داشته باشیم و ، حب دنیا یعنیبنابراین

این را دوست داشته باشی دیگر  اگر. این حب مذموم است... ومال، اولاد، بنون، همسر  مثلآن شی تعلق بگیرد 

داشته  یمحبوب بیشترتواند نمی ی آن قلب یک ظرفیت بیشتر ندارد ویعن. خدا را دوست داشته باشیتوانی نمی

 همه چیز را در عالم توانید می در عین اینکهد کنیرا انتخاب میخدا  طفق آن محبوب را داگر هوشمند باشی. باشد

در دلتان نیست، اما خدا اگر آمد پول هم  خدابرای دیگر جای رفتید،  سراغ پول ولی اگر از اول. ددوست داشته باشی

 . شودجا می

حب مستقیم و بذات  حب مذموم که: است که دو گونهدنیا را دوست داشتن یعنی غیر خدا را دوست داشتن  ،بنابراین

دگردوستی را در یک معنای در این معنا  .حب الهیو دیگری  گیردتعلق می...( پول، خانه، فرزند و)به خود آن شی

دوست داریم و براش هر کاری که  ما که و هر چیزیطبیعت   حیوانات،ها، شامل انسان که عمیقی خواهیم داشت

، این حب اگر باشد .و فداکاری کردن مثل ایثار. لازم باشد می کنیم

به عبارت دیگر، . خواهد بود خدمت به دیگران دگردوستی و منشأ 

ر دیگران حبی ت بنگران بودن برای دیگران و مواظبحب دیگران و 

 .به این عالم رسیده ت خداحبم است که از

: بگویم توانم این طورهم به صورت یک فرمول عرض کنم، میاگر بخوا

و خدا دوستی ریشه در محبت الهی  .داردمحبت  در ریشه دگردوستی

در خداآگاهی  ریشه یعنی عشق به خدا دارد؛ آگاهی شهودیخدا

اقع منبع و خاستگاهی برای حب به عالم و ودر  .باشدمی شهودی

ستی و خودمحوری به معنای دواز آن خود خارج شدنو موجودات 

این  اما است فقط در بند تعلقات شخصئیسم منفی اگو. منفی اش است

؛ یعنی من ندارد یکند و تعارضکند و با دگردوستی آشتی میواقع آن خوددوستی تعالی پیدا می درحب که بیاید، 

 . ع بودچیزی که در نگاه ابتدایی مان .کنم این است که به او خدمتکمال 

م اگر به خواهاست یا من این پول را برای خودم میاو مزاحم  چون مواظب خودم باشمخوددوستی منفی یعنی من 

ولی در خوددوستی که تعالی . ی بیشتری ببرم او را باید محروم کنمرسد یا اگر خودم بهرهاو بدهم دیگر به من نمی

رسم و به لذت شوم و به کمال میمند کنم خودم منتفع میرهرا بهمن اگر او . شودپیدا می کند این نگاه برعکس می

او . گیرد نه در یک نقطه مقابلاهی و دگرخواهی در یک خط قرار میخودخودر حقیقت . رسمبرتری می

اگر این  .استمحبت  «دگردوستی»ریشه 

خدمت منشأ  محبت، محبت اههی باشد،

به عبارت دیگر، . به دیگران خواهد بود

و مواظبت بر دیگران حبی ای ار، فداکاری 

گیرد، سرچشمه می است که از محبت خدا

اما اگر این حب، حب دنیایی باشد، در این 

صورت نگاه دنیایی خواهد بود و فق  سود 

و منفعت شخصی یا من در میان خواهد 

 .بود بود که این تفکر ماتریاهیستی خواهد
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کمالات خودم را  ،خودخواهی متعالی یعنی خودم را دوست دارم .اینجا هم خودخواهی است. خودخواهی مذموم بود

بلکه این به کمال نرسیدن نه تنها منافاتی ندارد با این خیرخواه دیگران بودن . بشومخواهم کامل ، میدوست دارم

از این که  ای ندارمچارهکه خودم به کمالات برتری برسم برای این. ن خیرخواه دیگران باشماش این است که ملازمه

آشتی ه متعارض بودند، ن خودخواهی و دگرخواهی کآید به اییعنی دین و معنویت چطور می. خیرخواه دیگران باشم

خدمت به دیگران همان خدمت به خودم  شوند؟می و دو روی یک سکه دهدرقرار می کند و در یک خط قرار میب

بیرون از  .باطن دین سخن می گفتیم نه عرفان از در واقع .استاین نگاه زیبایی است که فقط در دین و عرفان  .است

. سازدگرخواهی با خودخواهی نمیآنجا د. در تفکر مادی اصلا جایی نداردو کند ها معنی پیدا نمیدین که این حرف

اظب دیگران هستی که به نفع خودت است یا من اینقدر هوای شما را دارم که به آنقدر مو. کنییکی را باید انتخاب 

 .این تفکر مادی است. نیست دیگر لزومی ندارد که من نگران شما باشمآنجایی که سازگار . منافع من سازگار باشد

 الحمدلله رب العالمین
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